
باور بفرماییــد بنده هم تــا الان تصور می‌کردم  
همــه ما آخرش باید در دو متــر جا بخوابیم و با 
یک دســت کفن این جهان را ترک کنیم. اما از 
آگهی قبرهای میلیاردی در برخی مناطق کشور 
فهمیــدم که مرگ هــم لاکچــری و غیرلاکچری 
دارد. هرچند خودمان از لحاظ مالی در وضعی 
هستیم که خط فقر را با تلسکوپ رصد می‌کنیم، 
ولی محض کنجکاوی ســری به پیمانکار ســاخت یکی از این قبرها زدیم تا 
ببینیم آنجاها چه خبر اســت و توضیحات راهنمای محترم را به شــرح زیر 

گرفتیم:
راهنمــای پــروژه: »ایــن پــروژه‌ای که می‌بینید اســمش هســت »خانه 
آخــرت«. دادیــم روی کاشــی‌های دور مــزار همیــن عبــارت رو بــا خــط 
نســتعلیق کار کردن. بالاخــره برند پروژه‌ها برای شــرکت ما مهمه. اصلًا 
شعار شرکت ما اینه که با ما یه مرگ راحت داشته باشید! اما اینجا فرقش 

با مزارهای دیگه چیه؟ اول مکان پروژه رو دقت بفرمایید...
همون‌طور کــه ملاحظه می‌کنید اینجا دقیقاً ســر گذره. یعنی هرکس 
میاد این قبرســتون و گلاب به روتون یه دســت به آب هم بخواد بره، باید 
از کنار قبر شــما رد بشــه. برای همین پاخورش بالاس و این باعث میشه 
ظرفیــت فاتحه‌خوانی کنار مزار به‌صورت پلکانــی صعود کنه بره بالا، که 

امروزه در استانداردهای سازه‌های اُخروی اتحادیه اروپا فاکتور مهمیه.
عــاوه بر این، طرح ما کلی آپشــن داره. اولاً بنا پنج طبقه‌اس. تحمل 
12 ریشــتر زلزله رو داره. مصالح درجه یک اســتفاده شده و امکانات فول 
هســت. مثلًا چی؟ مثلًا سامانه سنجش و مدیریت فشار کار گذاشته شده 
که فشــار قبر رو کاملًا برطرف می‌کنه. یعنی هرچی دلتون می‌خواد دروغ 
بگید، تهمت بزنید، غیبت کنید، سر مردم شیره بمالید، نمازتونو نخونید 

و... این کاملًا حل کرده مسأله رو!
اینجــا مجهز به سیســتم اطفای حریق برای آتش عذاب هم هســت. 
نگهبان 3 شــیفت داره. ضمناً خاک زیربنای مزار هم به شــعاع ســه متر 
سمپاشــی شــده که مور و ملخ ســراغ جنازه نیاد. ما اصلًا همیشه گارانتی 

می‌کنیم جنازه رو.
الان که من خدمت‌تون هســتم مشــتری‌ها توی مزایده صف کشیدن. 
پس زودتر تصمیم بگیرید چون با دو تا موج کرونا اینا همه واگذار شــده. 
همه طبقات قبر نو هستن. کلید نخورده. فقط طبقه آخرش مال یه خانم 

دکتر بوده که الان گور به گور شده.
چی؟ داخل مزار رو ببینید؟ نه متأسفانه. ان شا‌ءالله به سلامتی مستقر 

که بشید به صحت عرایض بنده پی می‌برید!«

در خبرها آمده اســت که از ســال آتی هر پزشکی 
کــه کارتخــوان نداشــته باشــد، پرونــده طبابتش 
باطل می‌شود. پزشکان بهتر است به جای گفتن 
کارتخــوان نداریــم با چنــد حرکت ســاده خود را 

نجات دهند:
اســتخدام هکر به جای منشــی: با کمک یک 
هکــر کارت‌هــای مشــتریان خــود را خالــی کنیــد 
تــا موجودی‌شــان صفــر شــود، آن وقــت مجبور 
خواهند بود به جای اســتفاده از کارتخوان پول نقــد بدهند. درباره اینکه 

هکر مذکور مجرد و یا با روابط عمومی بالا باشد، مختار هستید.
انتخــاب درســت مکان مطــب: اگر کارتخوانــی که اســتفاده می‌کنید 
ســیمکارت خــور هســت، بهتــر اســت مطــب خــود را در مناطقــی کــه 
آنتن‌دهی پایین دارد بنا کنید. پیشــنهاد ما طبابت در ایستگاه‌های مترو 

خط نوبنیاد-آزادگان است.
تهیه دســتگاه کارتخوان به نام همســر: کارتخوان را به نام همسرتان 
بگیریــد تا حــق ویزیت هــا به حســاب او برود و بابت نداشــتن دســتگاه 
کارتخوان در مطب لو نروید. البته اگر به همسرتان بیشتر از سازمان امور 

مالیاتی کشور اعتماد دارید.
بلاگــر- پزشــک شــوید: از آنجایــی کــه هنرمنــدان و بلاگرهــا از دادن 
مالیات معاف هســتند با کار کردن در شــغل شریف بلاگری می‌توانید از 
پــس مخارجتان بربیاییــد و از طرفی  به لحاظ فرار مالیاتی نیز روح خود 

را ارضا کنید.
ویزیت صلواتی: به صورت صلواتی ویزیت کنید گرچه پاداش مادی 
ندارد اما هم مالیات نمی‌دهید و پرونده طبابت‌تان باطل نمی‌شود هم 
اجر اخروی می‌برید. از منشی بخواهید که تأکید کنند تا مشتریان، مبلغ 
ویزیــت را بــه صورت صدقه در صندوق صدقــات بیندازند تا آنها هم از 

اجر اخروی برخوردار شوند و هفتاد بلا از آنها دفع شود و شفا گیرند.
طبابــت بــدون پرونــده: بــدون پرونــده طبابــت ویزیت کنیــد در این 
صــورت اگــر احیاناً دســت بر قضــا به‌خاطر نداشــتن کارتخــوان جریمه 

شدید، پرونده طبابتی ندارید که باطل شود و خیلی ضرر نمی‌کنید!

طنز
دیوانه حافظ

 »یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب«
یا بیفتد طرف شرکت سایپا گذرت
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نیاورده‌اند که...
روزی مــراد گریبانــش در ســر بود کــه مریدی 
آمد و گفت: یامراد! شــخصی بــرای دیدنتان 
آمده اســت. مــراد گفت: بگوییــد بیاید. مرید 
رفت و آمد و گفت: یامراد! می‌فرمایند ضایع 
اســت، اگر امکان دارد، به جهت حفظ وجهه 
و ســیمای حاصله خود شما به استقبال‌شان 
برویــد. مــراد رفــت و همه بــا هم آمدنــد. مراد گفــت: بفرمایید بنشــینید. 
آن شــخص گفــت: اینجا؟ آنجا نمی‌شــود؟ مراد گفت: هرجــا می‌خواهید 
بنشینید. آن شخص گفت: یامراد! اول شما بنشینید، که من فاصله و جهت 
مناســب را به تناسب مکان شما اختیار کنم. مراد نشست. آن شخص هم 
کنارش نشست. مراد گفت: بله. آن شخص گفت: یامراد! به خاطر رفتارم 
شــرمنده‌ام، ولی مگر ســفر رئیس‌جمهور به مســکو و آن میز شــش متری 
یادتان رفته اســت؟ این روزها خیلی آداب دیپلماتیک توی چشــم اســت. 
مراد گفت: در بند ظاهر نباش. آن شــخص گفت: شــما در جریان نیستید 
آخــه. مراد گفــت: بله‌. آن شــخص گفت: یامــراد! مرا تحفــه‌ای از کرامات 
خویــش بــده. مراد گفت: کــف دســتت را دراز کن. آن شــخص چنین کرد. 
مراد یک تُف کف دســت آن شخص انداخت. آن شخص خشکش زد و با 
تعجب گفت: یامــراد! چرا؟ مراد گفت: به جهت حفظ آداب دیپلماتیک 
بــود، فــردا روزی اگر گفتند مــراد تف هم کف دســتت نینداخت، می‌توانی 
بگویی اتفاقاً یک بزرگش را انداخت، البته گردن شــتر همیشــه دراز اســت 
ولی خب. در نتیجه گل از گل آن شــخص شــکفت و از شــیوه جدید حفظ 
آداب دیپلماتیک بســیار خشنود گشت. نقل است وی تا آخر عمر خود در 

تْ برابر فهمیدن مقاومت کرد. تَمَّ

خانه‌ای بودی میان پایتخت
داخل آن خانه رفتن بود سخت

 درب آن محکم، کلیدش بود لیست
غیر از آن دیگر به آنجا راه نیست

 
داخل خانه بسی تاریک بود

قوتشان نان جو و شیشلیک بود
 

عده‌ای رفتند شفافش کنند
تا که مثل آسمان صافش کنند

 
بس که حرص از جانشان بیرون بُدی
هرچه تاریکی است خود تابان شدی

 
اندر آن تاریک بی‌شفافیت

یک به یک جستند راه عافیت

افشار جابری

طاهره ابراهیم‌نژاد و حافظ شیرازی

قبر فول آپشن

محمد کوره‌پز

نازنین 
اسماعیل‌زاده

امین شفیعی

چشم امید مردم به کجاست؟!
به نام خدا، حساب بانکیشون!
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مذاکره در ایران، پیشرفت در وین
افزایش قیمت در بازار!

مجوز مجلس به دولت برای واردات خودرو
آخ جون؛ ماشین اداره‌ خارجیِ نو!

طرحی از عقل دوم بیرون جهید
در هوا چرخید و بر میز آرمید

 
تا مجازی را حقیقی‌تر کنند

دامن از دریای معنی، ‌تر کنند
 

ای پسر دامان در این دریا بشوی
فورمول لکه بری از آن بجوی

چیست هین این پست ها! کامنت ها؟
رفت سر ها! اندکی پایین بیا!

 
عقل‌ها و نقل‌ها از هم گسست

جان جدت ژاژ خاییدن بس است
 

چیست دریای مجازی ای دغل؟
کله ما را در آن کردی کچل!

این نصیحت‌ها اثر در تو نکرد
قصه شد مفقود و فکم یافت درد

 
توی آن تاریک خانه سر زده

طرح از عقل دوم در آمده
 

یک نفر بر جلد آن دستی کشید
ناگهان اسم صیانت شد پدید

 
گفت به به! شد مجازی راستین

چون که جز پستی نمی‌بینی در این
 

طرح چون از خانه‌مان بیرون رود
از حقوق ما صیانت می‌شود

 
دیگری بر کاغذ دیگر رسید

نام فیلتر را در آن کاغذ بدید
 

 جملگی از خط سوم غافلید
از همین رو در مجازی خود وِلید!

 
عاقلی را چشم معنا بود باز

مرد صاحب عقل بود و چاره ساز
 

چون رسید و دعوی ایشان شنفت
ماسک را برداشت از رخ بعد گفت

 
جمله دعواها از آن آمد پدید

چون کسی طرح صیانت را ندید!
 

شد عقولات شما پر شور و شر
چون که مجلس نیست شفاف ای پسر!

 
گر کسی بودی که توضیحش دهد
جمله خلقان از عداوت می‌رهند!

 
این مجازی گشته بس بی‌قید و بند

باید افسارش کنی ای عقل‌مند
 

لیک چون با خلق تفسیرت نبود
جمله گردد دشمن تو زود زود

بانگ زد وا فیلترا وا فیلترا
وا جیمیلا وای اینستاگراما

 
کو گوگل تا باز یابم جست‌و‌جو؟

واتس اپ و آپدیت‌هایش نیست! کو؟
 

دیگری نام مشاغل را چو دید
جیغی از هیپوتالاموسش کشید

 
گفت این تعطیلی و بیکاری است

فقر و بی‌نانی ست این! این خواری ست
 

وارهید ای کاسبان راه دور
راه کسب و سودتان گشته است کور

 
دیگری گفتا چه می‌گویید هی؟
جاج‌مندان! ژاژ خایی تا به کی؟

راهکارهایی برای باطل نشدن پرونده طبابت

فاطمه سادات 
رضوی علوی

 

ســام عــرض می‌کنــم خدمــت شــما شــنوندگان 
دوست‌داشــتنی رادیــو حــال؛ حالتــون چطــوره؟ با 
روزهای آخر ســالتون حال می‌کنید؟ چون موضوع 
امروز برنامه همینه، روزهای آخر سالتون چطوری 
می‌گــذره؟ از همیــن الآن خط‌هــای تلفــن برنامــه 
در اختیــار شماســت، زنگ بزنین و از حــال و هوای 
روزهای آخر سال برامون بگین، ما هم حال کنیم... 

گویا اولین تماسمون برقرار شده؛ سلام، بفرمایید:
- ســام، آقای اپراتور! خواســتم بابت ســرعت 

پایین اینترنت تشکر کنم.
ëë دوســت عزیز احتمالًا اشــتباه گرفتید. این‌جا +

رادیو حاله، اپراتور کیه؟
- رادیو؟ مگه مرکز خدمات اینترنت نیست؟

ëë نه دوست عزیز، این‌جا رادیو حاله و سؤالمون +
هم اینه که با روزهای آخر سال حال می‌کنید؟

- مــن که خیلــی حال می‌کنم، از صبح تا شــب 
نشســتم پــای لپ‌تاپ و گوشــی، دارم بــه بچه‌های 
مــردم درس می‌دم؛ خدا رو شــکر اون‌قدر ســرعت 
اینترنــت پایینــه که فقــط یک‌ ســاعت‌و‌نیم حضور 
و غیابمــون طول می‌کشــه؛ منــم به همیــن بهونه 
خونه‌تکونــی رو می‌پیچونــم. از مجلــس محتــرم 
می‌خــوام ایــن ماجــرای طــرح صیانــت رو تــا عید 

کشش بدن، ما هم حمایتشون می‌کنیم.
ëë آفریــن! اصــاً نــگاه مثبــت بــه زندگــی یعنی +

همین؛ کندی اینترنــت خوبی‌هایی‌ هم داره. بریم 
ببینیــم تماس بعدیمــون کیه و نظــرش چیه؟ الو 

بفرمایید:
- الو؟ رادیو حاله؟

ëë ســام خانــوم، بلــه، بفرماییــد روزهــای آخــر +
سالتون چطوری می‌گذره؟

- خیلی حالم گرفته شد یهو، همش هم تقصیر 
اون شــوهر تنبلمــه که الآن داشــت شــیرین‌کاریش 
رو براتــون تعریــف می‌کرد، به مــن می‌گفت طرح 
صیانت ســرعت اینترنــت رو داغون کــرده، نگو آقا 
طــرح صیانــت رو بهونه می‌کنه کــه خونه‌تکونی رو 
بپیچونه؛ یه دســت مبل رو خــودم تنهایی جابه‌جا 
کــردم، عیــن خیالشــم نبــود. ببیــن، حــالا وقتــی 
مجبــورت کــردم تا آخــر عید خودت همــه کارهای 
خونه رو انجام بدی، می‌فهمی که از طرح مجلس 

سوء‌استفاده شخصی نکنی.
ëë ای بابــا شــر شــد که، حــالا عیبــی نــداره، اصلًا +

مردی که خونه‌تکونی رو نپیچونه، حتماً یه بیماری 
داره، سخت نگیرید خیلی. بریم ببینیم مخاطب 
بعدیمون بــا روزهای آخر ســال چــه می‌کنن؟ الو 

بفرمایید:
- ســام. خواســتم بگــم امســال دارم یکــی از 
بهترین روزهای آخر ســال عمرم رو تجربه می‌کنم 
چــون مــن فروشــنده وی‌پــی‌ان هســتم و از وقتــی 
این طــرح صیانت اســمش تــو مملکــت پیچیده، 
مشــتری‌هامون سه برابر شــدن. هروقت هم مردم 
قضیه رو فراموش می‌کنن، خودمون یه شــایعاتی 
در مورد طرح صیانت منتشــر می‌کنیم و باز دوباره 
مشــتری‌هامون زیاد میشــن. خلاصه که دستشــون 
از شــغل مــا خیلــی حمایــت کــردن.  درد نکنــه، 

همچنین خواستم بگم که خدمات ما...
ëë چیــزه... مثــل این‌کــه قطــع شــد... اصــاً فکر +

کنم ایشــون اشــتباه تمــاس گرفته بودن، بــا ما کار 
نداشــتن. ای کاش این طرح صیانــت برای مردم 

شفاف‌سازی می‌شــد که این‌قدر ســوءتفاهم ایجاد 
نشه. تماس بعدی رو بشنویم.

- ســام. بنــده یکــی از نماینده‌هــای مــردم در 
مجلس هستم، زنگ زدم که درمورد طرح صیانت 
توضیحات کامل و جامعی ارائه بدم تا یک بار برای 

همیشه این سوءتفاهم‌ها برطرف بشه.
ëë خیلــی لطــف کردیــد قربــان، اتفاقــاً مــا هــم +

مشــتاقیم. فقــط مــا موضوع‌مــون یــه چیــز دیگه 
هســت، فکــر نمی‌کنیــد بــرای توضیــح همچیــن 
طرحی یک فرصــت مفصل‌تر از تمــاس رادیویی 

لازم باشه؟
- نخیــر، این طــرح اون‌قدر بی‌نقص هســت که 
بعد از اجرا، مردم به قول شــما بسیار حال خواهند 
کرد و همین‌قدر توضیح رو هم از سر تکلیف عرض 
می‌کنــم، بنده می‌خوام این مــژده رو به مردم بدم 
کــه مــا در طــرح صیانــت به‌دنبــال محدودســازی 

اینترنت نیستیم.
ëë ،خــب این‌رو کــه از روز اول همــه دارن می‌گن +

اگه می‌شــه توضیح کامــل بدید حالا که تــا این‌جا 
اومدید.

- بنــده فقط اجازه دارم تــا همینجاش توضیح 
بــدم، باقــی بنــا بــه مصالحــی محرمانــه هســت. 
می‌خواید درمورد طرح شــفافیت توضیح مفصل 

و جامع بدم.
ëë.بله بفرمایید +

- در دستور کاره. مؤید و منصور باشید.
ëë ،الو؟ الــو؟ مثل این که قطع کردن؛ عیبی نداره +

بریم یه آهنگ شــاد بشــنویم، از حال و هوای طرح 
صیانت هم بیاییــم بیرون و برگردیــم به موضوع 

خودمون.

عجب طرح قشنگی تو
طرح صیانت و سوءتفاهم‌هایش

خالی کردن کارت در چند ثانیه
محمدرضا رضایی

مجتبی قبادی


